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بمب اتمی برفراز هیروشیما منفجر شد.
ترومن)رئیــس جمهــور وقت آمریکا( در ســخنرانی خود 
اعــلام کــرد: »جهانیــان توجه خواهند داشــت که اولین 
بمب اتمی روی هیروشــیما افتاد که پایگاه نظامی بود.
ایــن اقــدام بــه این خاطر بــود که ما در ایــن حمله اولیه 
مایــل بودیــم تــا جای ممکــن از کشــتار غیــر نظامیان 

اجتناب کنیم.«
یعنــی مردم هیروشــیما هــم تماما نظامی به حســاب 

می آمدند؟
خطر زردها.در بین مردم آمریکا گرایش نژادپرســتانه ای 
رایــج بــود و تاریخچه ای دیرینه داشــت و از این مســاله 
در جنگ جهانی نیز اســتفاده شد.به این ترتیب ژاپنی ها 
نه تنهــا بــه مثابه موجــودات بدون خوی انســانی بلکه 

مانند موجوداتی مادون انسان شناخته می شدند.
طــی آن ســال ها مجــلات آمریکایــی تصاویــر ژاپنی هــا 
را همچــون میمون،بوزینــه و حشــرات بــه نمایــش 
می گذاشــتند،بنابراین دیــدگاه رایج این بــود که با توجه 
بــه چنیــن دشــمنی،هیچ غیرنظامــی واقعــی در ژاپــن 
وجــود نــدارد و هیــچ چیــزی جــز انهــدام تقریبــا کامــل 

آنها،نمی توانست ژاپنی هارا وادار به تسلیم کند.  
خ آمریکایی یادداشتی از کریستین اپی،مور
 ایــن واقعــه هــم هماننــد هزارویــک واقعیــت دیگر در 
ذهــن مــردم، رنــگ و بوی عــادی بودن به خــود گرفت و 
دولت آمریکا به راحتی از زیر بار عذرخواهی شــانه خالی 
کرد،اما چگونه ممکن است قتل عام و نسل کشی به این 
بزرگی،عادی و منطقی جلوه کند؟ نبض این عادی سازی 
در مشت رسانه ها می زند.همان طور که در بالاتر اشاره 
شد، مجلات آمریکایی در این عادی سازی نقش بزرگی را 
ایفا کردند.آنها با بازنمایی غلط از مردم ژاپن و همچنین 
تحریــف واقعیت جامعه شان،توانســتند جنگ جهانی 
را بــه نفع خــود تمــام کنند.امروزه با قدرتمندتر شــدن 
و همچنیــن گســترش جریان اطلاعــات، واقعیت های 
بیشــتری جای خــود را به بازنمایی هــای غلط و تحریف 
داده اند.به گونه ای که حتی شما نیز می توانید با همین 
تلفن همراه خود واقعیت را به گونه ای تحریف کنید که 

حتی خودتان نیز باورتان شود!
شما چه واقعیت های تحریف شده ای را می شناسید؟
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یف ق های تحر زر ور

ضحی فائق

ع کار   فاطمه زار
۱۷ ساله از املش

 #شما_هم؟
تابستان آمده است و من هنوز نترکانده ام!

تابستان آمده است و 
من جز فیلم دیدن

برنامه ای را جلو نبرده ام!
چقدر این روزها آرزوی دیروزهایم بود

چقدر سختی ها را به امید
همین روزهایی که هدر می دهم گذراندم

چقدر شب هابا برنامه ریختن برای تابستان به خواب رفتم
و از شوق آمدنش امتحانات را ترکاندم!

حال روی مبل لمیده ام و
از این صفحه مجازی به آن صفحه مجازی می روم

نمــی دانــم چه می شــود که هر ســال برنامــه رویایی تابســتان 
پای عمل که می رسد، ملالت بار می شود

شاید منظورمان از ترکاندن
گرام بوده است ترکاندن خودمان با گشت و گذار در اینستا

شاید هم زیادی آرمان گرایی می کنیم
شاید هم مدرسه خیلی کشنده است

هرچه که هست 
ما هیچ وقت تابستان را نترکاندیم
اصلا خودش نفرین شده است

به ما صنمی ندارد.

 رهام براری
۱8 ساله از تهران

یدن اســت  تفکر، بی بال پر
صــدای بی صدای ســکوت در قلمرو آوای ســخن در هوای 
دل شکســت نــوری برمــی دارد و مســیرش به مرغــزار این 
پرنــده شــکاری می افتد.امــا پریــدن بی بال همچون شــنا 
کردن در رودخانه  ای سهمگین در عین ندانستن شناست. 
پــرواز بــر فــراز ابر هــای بیکــران در این آســمان آبــی بیانگر 
وجــود بال  هایــی در عیــن بــی بالیســت.آری پــرواز در این 
پهنه  پهناور از لذت هایی اســت که هرگز نمی توان زنجیری 
بــر پایش بســت و گویی تفکر هرگــز نمی میرد.مهار افکار در 
باطن خویش همان مهار کردن جســم اســت که می توان 

حلقه های سرد زنجیر را روی پوست احساس کرد.
ذهــن آدمــی، این آســمان پــرواز بدون بــال آن قدر 

قدرتمنــد اســت کــه رودی بی ماهی، اســطبل 
 بــی اســب و آســمان بــدون پــرواز را، پــر زندگی و 

پر زین و پرستو کند.
چشــم هایت را بــاز کــن، بــه ســقف پر ســتاره بالای ســرت 
کی تنها تو و  بنگــر، در میــان همه مخلوقات روی این کره خا
همنوع هایت می توانید تفکر کنید و هرچه هست را در ذهن 
خویــش بپرورانید،پــس ذهنت را از شــلاق ها و تازیانه های 
اطرافت بدار که زندگانی و انسان بودنت، بدون بال پریدن 
ک کن و دیوار  توست.چوب خط های روی دیوار ذهنت را پا
را بــا نقــوش رویاییت زینت ببخش، زیرا ذهن توســت که تو 
را به تصویرمی کشــد،باعث پیشــرفتت می شود و گویی تورا 

می سازد.

 نیلوفر صادقیان
 از تهران

   حسرت روی خرابه ها

حتــی تصورش هم وحشــتناك اســت، چه برســد به دیدن 
نزدیك آن.صدای انفجاری سخت از پشت تلفن ها.

وقتــی می دیــدی مــردم یك شــهر، اعضــای یك خانــواده، 
کســتر از  جلــوی چشــمانت پــر می کشــیدند و چیزی جز خا

آنان باقی نمی ماند.
مردمی که مثل همه ما شاید در آرامش زندگی می کردند.

خانواده ای که مشــغول پهن کردن ســفره ناهاری بودند که 
عطرش هوش و حواست را می پراند.

مادری که در حال پختن کیك برای جشن تولد 
پســرکش بــود و پســرکی که انتظارش به ســر 

رسیده بود برای مهمانی جشن تولدش.
دختــری کــه در مغــازه مشــغول انتخــاب و خریــدن لباس 
عروسی اش بود تا اولین خاطرات زندگی مشترکش را بسازد.

چند محله آن طرف تر دخترکی بود که از پدرش قول خرید یك 
جفت کفش را می گرفت.

در چند خیابان بالاتر مادربزرگی که نوه هایش را می بوســید 
و به هرکدام از آنها کادویی می داد، برای شــادی و شــنیدن 

صدای خنده آنان.
اصلا بگو در فروشگاه مردی سر گرفتن تخفیف چانه می زد.

یا پســربچه هایی که ســر یك توپ کوچك بادی با هم دعوا 
می کردند.

تصور ثانیه ای از این اتفاق دردناك است.
مردمی که به آن خاك شادمانی و زندگی بخشیده بودند.

مردمی از یك دیار و عاشق شنیدن صدای دریا.
حال آنان که باقی ماندند، می نشینند روی خرابه های شهر 
و حسرت می خورند به خاطرات گذشته و دعا می کنند برای 

خوب شدن حال سرزمین شان.
تا شــاید دوباره در آرامش، صدای دریا گوش شان را نوازش 

دهد البته بدون عزیزترین هایشان.

 رستم وارد می شود 
کنکــور حداقل یك بار هم که شــده 

همه ما را شکست داده و یك سال از بهترین 
دوران زندگی مون رو گرفته و گاهی دو سال یا 
حتی بیشــتر. این غول آن قدر چغر و بد بدنه 
کــه هیچ کــس توان مقابله بــا او را نداره به جز 
رســتم زمــان که بیاد و با گــذر از هفت خوان 
کلاس کنکــور،  مافیــا، آموزش وپــرورش، 
کتاب های تست و ... یك ملتی رو از این دیو 
ســیاه که بختك وار به جــان دانش آموزان و 
پدر و مادرشــون افتــاده نجات بده. حالا من 
سال هاست که دارم دنبال رستم می گردم، 
درســت مثــل نســل های قبل از خــودم اما 
پیدایش نمی کنم. انگار گم شده است. شاید 
کنکــور جــان او و نیروی جوانیــش رو گرفته و 
کامی های مکرر خودش  ســرانجام پــس از نا
رو کشــته. دلم می خواد از این تریبون اعلام 
کنــم به تعدادی رســتم جهت مبــارزه با دیو 
سیاه کنکور نیازمندیم تا بلکه بتونیم کابوس 
شــبانه کنکــور رو از ذهــن نســل های آینده 
پــاك کنیــم و آنها رو از جنگ با این دیو خبیث 

نجات بدیم. 

یساسادات مناجاتی  پر
ج  ۱۷ ساله از کر


